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  شناختي انواع قيامت و رابطة مرگ با آنها تحليل هستي

  نزد سيدحيدر آملي

  3االله خادمي ، عين2، عبداالله صلواتي1فاطمه كوكرم

  چكيده

قيامت در زبان رايج و بعقيدة همگاني، صرفاً ناظر به قيامت آفاقي است كه 
آملي اما عارفاني همانند سيدحيدر . جزئيات آن در اديان الهي بيان شده است

هاي متنوعي از قيامت را ترسيم و تبيين با تفسير انفسي از قيامت، گونه
پرسش . اند؛ قيامتهايي كه بيشينة آنها با مرگ ارادي در ارتباط استكرده

اصلي نوشتار حاضر اينست كه از منظر سيدحيدر آملي، مرگ و انواع قيامت 
سيدحيدر قيامت را ) 1: هاي اين پژوهش عبارتند ازچه ارتباطي دارند؟ يافته

به قيامت آفاقي و انفسي تقسيم ميكند و هركدام از آنها را داراي دو قسم 
صوري و معنوي ميداند و هر يك از اقسام صوري و معنوي را به صغري، 
وسطي و كبري تقسيم كرده است؛ به اين ترتيب، او از دوازده قسم قيامت نام 

گوني دارد كه بيشينة آنها با مرگ به بيان ديگر، قيامت انواع گونا. ميبرد
ارادي در ارتباط است و آدمي بايد به مرگ ارادي بميرد تا بتواند قيامتهاي 

مرگي كه آملي از آن سخن گفته است موجب ) 2. گوناگون را شهود كند
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جهاني بيرون آورده و  امتداد انسان ميشود، او را از انحصار زندگي اين
روي وي ميگشايد و به حياتش، خودش و تر ميكند و آفاق را بگسترده

نگاهش، وسعت ميبخشد؛ انساني كه بدنبال مرگ ارادي نيست و حيات 
  .قامت است جهاني دارد، بتعبيري انساني كوتاه اين

شناختي، مرگ قيامت، اقسام قيامت، تحليل هستي  :كليدواژگان

  .ارادي، سيدحيدر آملي

* * * 

  لهئطرح مس .1

وضوعات بسيار پيچيده و مهمي است كه عرفا با موضوع قيامت يكي از م

  .اندپرداخته به آنثيرپذيري از آيات و روايات أت

قيامت از  ماهيت :پرسشها ميپردازندبررسي اين  به پژوهش نگارندگان اين

چه اقسامي دارد؟ سيدحيدر اقسام  اوچيست؟ قيامت نزد آملي حيدر نظر سيد

   قيامت را چگونه تحليل ميكند؟

د اين تحقيق قصد دارست كه هش حاضر با پژوهش ياد شده در آنايز پژووجه تم

لازم به ذكر است  .دارائه ده را شناختي بر پايه قيامت هستيوجه تمايز تحليل 

 يي  شناختي  هستيمرگ ارادي انجام شده، اما تاكنون تحليل  ةپژوهشهايي دربار

 ست كه درايني ديگر صورت نگرفته است و تفاوت جوهري اين پژوهش با پژوهشها

آن اضلاع كه مطرح شده است  شناختي  هستيصورت رو مرگ ارادي ب تحقيق پيش

هاي مرگ ارادي و گونه، هاي آن آن، قيامت و گونه ء، قيامت و انحاقيامت: عبارتند از

  .هاي قيامتهاي مرگ ارادي با گونهگونه ةآن و رابط

  مرگ ارادي و قيامت .2

هاي قيامت چيست؟ منظور از گونهكه  ند بدانندرصدداين پژوهش دنگارندگان 
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هاي قيامت هاي مرگ ارادي با گونهگونه ةهاي مرگ ارادي چيست؟ رابط گونه

  چگونه است؟ و حقيقت قيامت نزد اهل شريعت و اهل طريقت چيست؟ 

مرگ ارادي و  ةشناختي مرگ ارادي، نخست بايد از رابط هستيتحليل  براي

آن و  ءقيامت و انحا ابتدا بهين دليل در اين بخش، همب. قيامت سخن گفت

  .ميشودپرداخته  آن چگونگيو  سپس به مرگ ارادي

  آن ءقيامت و انحا .3

از باورهاي  يي مجموعهنميشود، مگر اينكه آن را در  دركمرگ اختياري 

در . است، قيامت است مهم يي كه مؤلفه باورهايكي از . آملي بفهميم سيدحيدر

از  كدام هر. معنويقيامت  وصوري قيامت  :است دو گونهقيامت  ،همتصوف نظر

با  هستند كه گانه داراي اقسام سهنزد اهل طريقت و حقيقت  اين دو قسم نيز

هر يك از اين دو گروه . از هم جدا ميشوندعناوين صغري، وسطي و كبري 

   .رندرا بر ميشمادوازده قيامت  بيش از و دارند از اقسام قيامت فهمي ويژه

  قيامتتعريف  .1ـ  3

به محل  ،عالم و آنچه در آن وجود دارداينكه ست از قيامت در اصطلاح عبارت

در مرگ ارادي  .)129 :1422، همو؛ 315 :1382آملي، (صدور خود بازگردد 

موجودات عالم در آن به خداوند بازگشت  ةهمقيامتي كه قيامتي شبيه به 

مرگ نيز با تلاش سالك و حركت در عقول اين چون در . ميكنند، شكل ميگيرد

يك حركت صعودي و بسوي پيشرفت و و اين  مواجهيمتا رسيدن به عقل اول 

  .مرگ ارادي نيز قابل اطلاق است ر، اصطلاح قيامت بتعالي است

اند، در آثار خود به موضوع قيامت پرداخته نيز فيلسوفانعلاوه بر عرفا، برخي 

سعي است و  مشتق ����. تعبير ميكند» ����«امت به ملاصدرا از قي ،بعنوان مثال

حركت جوهري ذاتي و  نفوس باست كه حركت مكاني نيست، بلكه منظور آنمقصود 



     سال يازدهم، شماره چهارم

 1400بهار                         

146 

ين، هركس كه به مرگ طبيعي دچار ميشود، بنابر. روندسوي خدا ميتوجه فطري ب

   .)376 :1382ملاصدرا، ( ميرسد يعني ساعت قيامت صغرايي ،دبه ساعت خو

  شناسي قيامتگونه .2ـ  3

 يداراي اقساماهل طريقت و حقيقت  در نظرهاي معاد هر يك از گونه

  . و با عناوين صغري، وسطي و كبري از يكديگر جدا ميشوند هستند هگان سه

  قيامت آفاقي و انفسي

بر اساس دوگانة نفس و عالمَ،  ،با عارفان مسلمان نظرهمسيدحيدر آملي 

دو قسم  دارايها كه هريك از آن اند ي مطرح كردهامت انفسي و آفاقيدو گونه ق

قيامت عرفا معتقدند آن،  افزون بر .)315 :1382آملي، ( معنوي و صوري است

با توجه به اينكه با . پنج قسم يا نوع دارد ،و ساعت به تعداد حضرات خمس

، آنها اين اصطلاح را به حوادث رخ ميدهددر جهان  ي بزرگوقوع قيامت تحول

همين ب. اندكه چنين تحولي در آن قابل مشاهده است، تعميم داده يمشابه

قيامت صغراي  )2 ؛لحظهقيامت لحظه ب) 1: انددليل از پنج نوع قيامت نام برده

قيامت كبري  )5 ؛قيامت كبري آفاقي) 4 ؛قيامت صغراي انفسي )3 ؛آفاقي

  .)770 :1380؛ آشتياني، 41 :1363قيصري، ( 1انفسي

 هاي عرفانيطريقه ناظر بهامت هاي قيگونه .4

  شريعتدر  قيامت .1ـ  4

اين نوع از قيامت  متكلمان دربارة. قيامت آفاقي است آمدهآنچه در شريعت 

به  ،از قيامت دوايت كلامي خوسيدحيدر آملي نيز در ر. اندتفصيل سخن گفتهب

، قيامت نزد اهل شريعت، اوعقيدة ب .كرده استاز قيامت اشاره  قسم اين

بازگشت روح به مثل گذشته و ن ببدن مرده و تأليف آ اجتماع اجزاء عنايمب
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و بوده له امري ممكن ئاين مس .از آن به حشر اجساد ياد ميشود كهاست  آن

آملي، (ز قابل تأليف است جسم ني ؛عالم است به آنخداوند بر آن قادر و 

جوهر  نفس انسان سيدحيدر معتقد است .)316 :1382، همو؛ 288 /3 :1422

پيدا هم اتصال  ادوباره ب ،بدن پس از تبديل شدن ءبسيط اول است و اجزا

 بار ديگربدن را  ءين، خداوند در قيامت اجزابنابر .)318 :1382، همو( ميكنند

  .را دور هم جمع ميكند موجوداتگردآوري و 

بر روي زمين است دستخوش  هرچه ؛كل من عليها فان« ةفنا در آيكلمة 

اند كه از جمله گفته. اشاره به اين معناي ذات دارد ،)26/ لرحمنا(» فنا است

 )مثلاً(وگرنه  ،بدن نيست از آنِ يتن جوهر است، اما اتصاف به جوهرانسا

پس . ضرورت به آن متصف شده استدر حاليكه ب ،شدانسان به علم متصف نمي

 شودياست كه در شرع اسلام روح ناميده م انسان نه بدن بلكه آن چيزيجوهر 

 .)128 :1422، همانجا؛ همو( و بدن و جوارح در خدمت آن براي انجام افعالند

بدن را آن اساس  برخداوند مايه بقاي شخصيت و وحدت انسان است و روح 

با وجود اين، مردم داراي اعتقاداتي گوناگون هستند تا آنجا كه . آوردگرد مي

 و از بين ميرود دگ خورا انكار كرده و معتقدند انسان با مر روحدهريه 

  . داشتو عقلي نخواهد بازگشت 

  طريقت در قيامت .2ـ  4

اهل  نزد عرفاني به تحليل قيامت ءسيدحيدرآملي بر اساس علم الاسما

مقتضي آخرت، آشكار شده و غلبه  ءدر اين تحليل، اسما. طريقت ميپردازد

در اينگونه  ،ديگربيان ب. دمقتضي دنيا، پنهان و مغلوب ميگردن ءو اسما دنياب مي

 ؛اسماء مطرح استمظاهر ديگر  به از قيامت، بازگشت مظاهر برخي اسماء

» يوم نحشر المتقين إلي الرحمن وفداً«: آمده است ���ن ��ی�همانگونه كه در 

ي چون قهار، واحد، ئمعتقد است آخرت از اقتضاي اسما سيدحيدر .)85/ مريم(
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ي همچون ظاهر، ئيا از اقتضاي اسمااحد، فرد، معيد، ماحي و مميت است و دن

خداوندي كه در  ـاو معاد حقيقي را رجوع مظهر به ظاهر . مبدأ، اول و موجد

 /3 :1422، همو( داندو بازگشت محاط به محيط مي ـ مظاهر آشكار گشته است

  .)319 :1382، همو ؛291 ـ296

تفاوت كديگر ند، اما در حكم، اثر و اقتضا با يء در حقيقت و ذات متحداين اسما

���ن . وقوع ميپيونددآن بيكي از آن اسماء غلبه كند، حكم و اثر  زماني كه. دارند

از امر، ظهور  منظور .دلالت ميكنداين باور هنگام ياد كردن از امر و عروج بر  ��ی�

جز چيزي است و حقيقت معاد  بازگشتاز عروج، بطون و مقصود و بروز و 

نهايتي رجوع  ،نزد اهل طريقت. به محيط نيست مظهر به ظاهر يا محاط بازگشت

 .)129 :1422، همو( ها جزئي استآن بازگشتو  يستپاياني نرا زيرا مظاهر  ،ندارد

» در كاري است همه روزهو او در  ؛كل يوم هو في شأن«: ميفرمايد ���ن ��ی�

  .)29/ الرحمن(

براي هر  و كردهآملي خود را ملزم به تفصيل مراتب قيامتها و اقسام آن 

انواع  دربارة بتفصيلاثر خود او در دو  .ميكندبيان ها معنايي خاص قسم از آن

پرداخته  ه آنكه كه كمتر ب �ا��ی� ا��ار كتابيكي  ؛است سخن گفته قيامت

  . ا����� ا���� ديگري وشده است 

عقلي  ،هر موجودزيرا  ،استقيامت معنوي به قائل براي عالم كبير  سيدحيدر

. ناميدوحي  فطرت يا، توان آن را الهاممي ودر سرنوشتش عقلانيت ميورزد  كه دارد

آن مقتضاي مطابقت ميان ثل آن در آفاق نيز باثبات شود، ماگر اين امر در انفس 

مرگ و انسان صغير  همانگونه كه .)324 :1382، همو(اثبات ميشود  ،دو و تأويل

 سازندگيمرگ ويراني او و زندگي  ؛است چنين، انسان كبير نيز زندگي دوباره دارد

و برانگيختگي و  ستپس از ويراني اوي او، زندگي اما قيامت . ستواجديد 

 :همان(او  ةو اركانش به انداز ءجزاحساب هر واحد از ا عبارتست ازبازگشتش 

ميميرد و ) انسان(همانگونه كه عالم صغير آملي  ةعقيدب .)123 :1422 ،همو ؛113
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كه از عقل اول تا عالم  نيز عالم كبيرت به اذن خدا زنده ميشود، در قيام بار ديگر

  .يابددر قيامت حيات دوباره ميميشود، شامل ماده را 

  طريقت درقيامت صغري معنوي  .1ـ  2ـ  4

مرگ ارادي، بيداري و قيامي دست  بدنبالآملي هرگاه  سيدحيدراز نظر 

بنابرين،  .)331 :1382، همو( شودياد ميقيامت صغري معنوي دهد، از آن به 

كن ست از ريشهمرگ ارادي عبارت؛ ارتباط داردگونه از قيامت با مرگ ارادي اين

 ةنفس ناطق. هواي نفس است ،عامل حيات نفساني زيراشدن هواي نفس، 

 فاصله ميگيرد و تنزل كم از جايگاه اصلي خود كم ،سانياتانسان با تمايل به نف

ني از بين بروند، نفس ناطقه به جايگاه ذاتي خود اگر هواهاي نفسا. ميكند پيدا

فرموده ) ص(پيامبر  چنانكه؛ و در واقع قيامت آن شكل ميگيرد يابد ميدست 

قبل از آنكه با مرگ طبيعي به بيداري و آگاهي  ؛»موتوا قبل أن تموتوا«: است

   .)72/59 :1403مجلسي، ( ا شود، با اراده و اختيار بميريدبرسيد و قيامتتان برپ

 ،ميشود، مرگ طبيعي نيست برپاقيامت دنبال آن بمقصود از اين مرگ كه 

 .خود قيامتنه دنبال مرگ طبيعي عالم يا عوالم پيش از قيامت است زيرا ب

را اقسام قيامت  است كه آملي براي اهل شريعت، قيامت و دليلهمين ب ظاهراً

پا ميشود، مرگ دنبال آن قيامت برمرگي كه ب ر اين اساس،ب. نياورده است

  .ارادي و اختياري است

  طريقت درقيامت وسطي معنوي  .2 ـ 2ـ  4

 .استمرتبط اخلاق  ةحوز به ،طريقت نزد اهلوسطي معنوي  قيامت

كن ساختن اخلاق ناپسند، ملكات و اوصاف حيدر آملي معتقد است با ريشهسيد

قيامتي ظهور  ناخوشايند و زنده شدن به اخلاق ستوده و شايسته و ملكات فاضله،

 ايندر . شده استاز آن به قيامت وسطي معنوي ياد در طريقت پيدا ميكند كه 
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كه هدف اساسي بعثت پيامبران  قيامت، آدمي به صفات كمالي آراسته ميشود

تخلق به اخلاق الهي و متصف  .)338 :1382، همو؛ 312 /3 :1422، همو( است

. قاي الهي و سعادت ابدي ميشودموجب رسيدن به ل ،و صفات الهي ءشدن به اسما

 ،من به حق تعالي جز از طريق قلب متصف و متخلق به اخلاق الهيؤرسيدن م

» من عرش االلهؤقلب الم«: گفته است سيدحيدر بر همين اساس ؛ممكن نيست

بندگان  ةبهشت حاصل از اين قيامت، بهشتي روحاني و ويژ .)116 :1368، همو(

   .اشاره كرده استبه آن  ���ن ��ی�وارث است كه 

ل اخلاقي و اتصاف به اوصاف نيكو، مستعد ين، انسان با رهايي از بند رذائبنابر

و با اعمال شرعي و وظايف ديني، پيش  شدهاتصاف به صفات رباني و اخلاق الهي 

البته با . راه پيدا ميكند ونثاراز ورود به بهشت صوري، به بهشت معنوي و بهشت و

 ؛مند ميشوداز دو بهشت بهرهانسان  ،ساني در اين مقامدر نظر گرفتن بهشت نف

) 46/ رحمن(» و لمن خاف مقام ربه جنتان«: همانطور كه خداوند فرموده است

  .)325 و 315- 316 /3 :1422، همو؛ 342 :1382، همو(

  طريقت درقيامت كبري معنوي  .3ـ  2ـ  4

فاني تعالي در حق  ،سالك، خود و صفاتش پس از آنكهبعقيدة اهل طريقت 

. و به بقاي او جاودان گشت، قيامتي با نام قيامت كبري معنوي رخ ميدهد شد

تفسير و  ،آملي اين قيامت را در ارتباط با تعبير عرفاني رايج يعني قرب نوافل

خداوند ي از كمال ميرسد كه ي انسان به درجه ،بنا بر قرب نوافل. كندتحليل مي

 ،آنها ميشنود، ميبيند و حرف ميزندشود و با گوش، چشم، زبان، دست و پاي او مي

چنين قربي محصول  .)22 /70 :1403مجلسي، ( با دست برميدارد و راه ميرود

يابد كه از آن به بهشتي تحقق مياين قرب نوافل  در پرتوفناي در توحيد است 

و بهشت  ونرثاآملي اين بهشت از بهشت و از ديدگاه. بهشت شهود ياد ميشود

  .)324 - 325 /3 :1422، همو؛ 355 :1382آملي، ( ي بالاتر داردتمنزل ،نفس
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  قيامت در حقيقت. 3ـ4

هاي آن نزد اهل در اين مرحله به تبيين اقسام قيامت و هر يك از شاخه

  .ميشودحقيقت پرداخته 

  قيامت صغري معنوي در حقيقت. 1ـ 3ـ 4

نه در فاعل حقيقي يگا ةقيامت همان فناي در توحيد فعلي و مشاهداين 

و بهشت مرتبط با آن، بهشت اعمال است كه در آن  افعال است ةهم

، همو، 329 -3/331 :1422 ،همو(مندي از لذايذ جسماني مطرح است  بهره

و  گشته برطرف شكسي كه حجابهاي افعال از مقابل ديدگان .)360 :1382

منتسب به خدا و فعل او افعال را  ةهمبصيرت او گشوده شده باشد،  چشم

  . چيزي نميبيند، ونديبيند و غير از خدام

  قيامت وسطي معنوي در حقيقت. 2ـ 3ـ 4

 ةدر توحيد صفاتي و مشاهد فناست از عبارت ،معنوي در حقيقت وسطيقيامت 

 ـ بهشت قلب ـبهشت صفات  .كه در همه ساري و جاري است ييصفت يگانه

، همو ؛332ـ333 /3 :1422 ،همو( حصول مشاهده در قيامت صغري استم

غير از و  رفتهديدگانش كنار  صفات از مقابل كسي كه حجابهاي .)367 :1382

كه همانند  ،اعمال جز يك صفت ةي كه در هميبگونه ـ بيندچيزي ن وندخدا

بمثابه هستي را  ةحيات در بدن، در تمام هستي نفوذ كرده است، نبيند و هم

  .ل شده استصفات نايبه توحيد  ـ فت مشاهده كندظهور و سريان آن ص ةنتيج

 انسانو صفات، حجاب ذات است، تا وقتي  ،از آنجا كه افعال، حجاب صفات

. رسدبه توحيد ذاتي نمينرسد و از آن عبور نكند، و صفاتي به توحيد افعالي 

 ةو همست كه حجاب افعال برطرف شود آنشرط توحيد افعالي  ،همين دليلب

ست كه حجاب صفات د صفاتي آنشرط توحي ؛احد ببيندافعال را فعل فاعل و



     سال يازدهم، شماره چهارم

 1400بهار                         

152 

و شرط توحيد ذاتي  ببيندي يصفات را ظهور صفت يگانه ةو هم گرددبرطرف 

اين دليلي  .صفات است، از ميان برداشته شود همان ست كه حجاب ذات كهآن

از  ،توحيد فعليدر توحيد صفاتي است كه پس از  انسانآشكار بر ثبات قدم 

توحيد  ةنتيجه مشاهد .)368 :1382، همو( آيددست ميطريق كشف و ذوق ب

 ةست از مشاهدهايي است كه عبارتصفاتي، جنت صفات و دستيابي به نعمت

  .روحاني خواه ،باشدجسماني  خواه ؛صفت محبوب در صورت يكايك محبان

  قيامت كبري معنوي در حقيقت. 3ـ 3ـ 4

ي يذات يگانه ةست از مشاهدعبارت ،حقيقت نزد اهليامت كبري معنوي ق

ت، سالك پس از در اين قيام. كه در مظاهر اسمائي نامتناهي تجلي يافته است

 ةهم ـ ستنه فناي عياني كه انهدام و نيست شدن ا  فناي عرفاني در حق ـ

: آمده است ��ی� ���نهمانگونه كه در  ؛تعالي ميبيند ها را باقي به ذات حقذات

) 26ـ 27/  الرحمن( »رامو يبقي وجه ربك ذوالجلال و الاك ∗كل من عليها فان«

در اين قيامت موحد جز  .)370 :1382، همو؛ 336 ـ339/ 3: 1422 ،همو(

و تنها ذات حق را كه از ميان حجابهاي وجه الهي چيزي در عالم نميبيند 

كند و حجابهايي كه سبب ديدن غير از ميجمالي منكشف شده است، مشاهده 

  .ميبيندرا در تمام مظاهر  و تنها ذات خدا ميگذاردكنار  را خدا ميشود

* * * 

قيامت با سه ويژگي شريعت، طريقت و حقيقت  چهار، اساس آنچه گفته شدبر 

م و تناظر را اين اقسا .مقامات عرفاني طراحي ميشوند متناظر با كهوجود دارد 

 .نمايش داد) مقاله 159 ـ160ص ( 2و  1شماره  هايميتوان در قالب جدول

  مرگ ارادي .5

 رهاييهاي دنيايي و معناي كنار گذاشتن تمايلات و خواستهي بمرگ اراد
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  . از تعلقات و قيود مادي و همينطور از ميان بردن هواهاي نفساني است

  مرگ اراديتعريف  .1ـ  5

و  احيات نفس به هو .ست از سركوبي هواي نفسعبارت در اصطلاح مرگ معنوي

و شهوات نفساني و مقتضيات به لذات بواسطة هوا و نفس  ميل داردتمايلات آن 

لب ، قيابدسمت سفلي يا عالم پايين تمايل ه كند، و هرگاه نفس بميميل پيدا بدني 

 ةواسطقلب ب بنابرين. كندسوي مركز خود جذب ميرا كه همان نفس ناطقه است، ب

ركوبي هواي نفس با س وقتيكه دارد، ميميرد و » حيات حقيقي علمي«جهل از 

همان عالم  ميكند؛عزيمت  خودطبع و محبت اصلي به عالم  ةواسطخود مرد، قلب ب

 122 ةدر آي ���ن ��ی� .قدس، نور و حيات ذاتي كه در اصل پذيراي مرگ نيست

أ و من كان ميتاً فأحييناه و جعلنا له نوراً « :كرده استبه اين مرگ اشاره سورة انعام 

 ةاسطوآيا كسي كه ب ؛هايمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج من

علم، حيات بخشيديم و براي او نوري قرار داديم كه  ةواسطجهل مرده بود و ما او را ب

مردم راه برود، مثل  ميانبا آن نور به صورت عالم كامل برخوردار از حيات ابدي در 

كسي است كه در تيرگي جهل قرار دارد و از آن خارج نگردد، بلكه تا او موصوف به 

ين، بنابر .)336ـ337 :1382، همو(» ؟ت، خروج او از آن ناممكن استآن صفت اس

تولد جديدي را تلزم ترك تعلقات دنيوي است كه دستيابي به حيات معنوي مس

مرگ در اينجا شرط رسيدن به غايت نزد  نويسندگان ةعقيدب .خواهد داشت بدنبال

   .شمار ميرودبسالك 

ت از چهار نوع مرگ سخن آملي براي اهل طريقت و اهل حقيق سيدحيدر

چون در پس هر مرگي  ؛قائل شده استنيز و براي هر مرگ يك قيامت  گفته

مقصود از مرگ و قيامت، نوعي مرگ و معاد معنوي است كه . قيامتي وجود دارد

او قيامت اهل . هدددر همين عالم و قبل از مرگ طبيعي و قيامت صوري رخ مي

قيامت وسطي  ،قيامت صغري: سيم كردهطريقت و اهل حقيقت را به سه قسم تق
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 پرداخته استسپس به تبيين هر كدام از انواع مرگ و قيامت  ، وقيامت كبري و

  .)315ـ  316 :همان(

در اين پژوهش، قيامتي كه به مرگ ارادي مربوط است، بررسي ميشود كه 

  . ري معنوي نسبت به اهل طريقتاز قيامت صغ ستعبارت

مرگ اختياري را مبارزه با هواي نفس  يدن بهيكي از مراحل رس سيدحيدر

اين مرحله كه در نظر او قيامت صغراي معنوي اهل . و از بين بردن آن ميداند

ميكند و  دوريواقعي از گناهان  ةي است كه سالك با توبيطريقت است، مرحله

غلبه بر هواي  .آوردبا زير پا گذاشتن هواي نفس، به حيات معنوي روي مي

را از قيامت آفاقي به قيامت انفسي  انساناز مرگ ارادي است كه  يي نفس نحوه

سالك به تسلط بر نفس ميپردازد . صغري معنوي اهل طريقت رهنمون ميسازد

به غايت حقيقي انسان، كه نفس و خودپرستي است،  يلنو از بزرگترين سد 

مقاومت  بايد در برابر تمايلات نفساني او. و از مانع خود ميگذرد ميكندعبور 

  .مرگ ارادي بميرده ند از قيامت آفاقي خارج شود و بكند تا بتوا

از جهاد «: ند، فرمودنداز جنگ كفار برميگشت) ص(زماني كه رسول خدا 

جهاد اكبر «: پرسيدند) ص(از پيامبر اكرم » .اصغر به جهاد اكبر بازگشتيم

جهاد و مجاهد كسي است كه با نفس خود  ،جنگ با نفس«: فرمود» چيست؟

ميتوان چنين برداشت كرد كه كسي كه از هواي حضرت سخن  از» .كرده است

يعني از ظلمات  ،نفساني خود بميرد، به هدايت و صفات الهي زنده خواهد شد

در صورتي كه . و از جهالت به معرفت زنده شده است ،و گمراهيها به هدايت

فس به عالم قدس كه ند، نبتواند با جهاد و مبارزه بر هواي نفس غلبه پيدا ك

  .ست، برميگردد و از علم و نورانيت و زندگي جاويد برخوردار ميشودعالم او

من كان ميتاً فأحييناه و جعلنا له نوراً يمشي به في او « ةآملي آي سيدحيدر

و لا تحسبن « ةرا متناسب با اين مقام تفسير ميكند و آي) 122/ انعام(» الناس

) 169/ آل عمران(» مواتاً بل احياء عند ربهم يرزقونالذين قتلوا في سبيل االله ا
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را نيز متناسب با مرگ اختياري و حيات جاويدان مجاهدان به جهاد اكبر 

  .)337 :همان(ميداند 

  شناسي مرگ اراديگونه .2ـ  5

  :آملي مرگ معنوي به دو دسته تقسيم ميشود ةعقيدب

رخ قيامت صغري  اختياري كه از طريق آنـ موت صغير يا مرگ ارادي . 1

چهار به خود و بستگيهاي دنيوي است ل كندن از دلاين مرگ همان د .ميدهد

 .سياه وسبز  ،سفيد ،سرخ: قسم تقسيم ميشود

موسوم به (توحيد موت كبير يا فناي در حق و بقاي به او و يا فناي در . 2

اين مرگ عبارتست از . ت كبري واقع ميشودآن قيام ةواسطكه ب) قرب نوافل

 ) 334 :1382 ،همو ؛304 ـ305 /3 :1422، همو( ريدن از ماسوي االلهب

 در حق ميتواند در دنيا قيامت خودبنابرين، انسان با مرگ اختياري و فناي 

در اين حالت، . را قيام كند و در يك معاد معنوي، از عالم محسوسات بگذرد

ن م شئوانسان از نظر روحي و معنوي متحول خواهد شد و اين تحول در تما

 بعبارت ديگر، قيام قيامت،. گذار خواهد بودزندگي، اعمال و رفتار او تأثير

 به اين معناست كهانساني ظهور ميكند، قيامت وقتي . مرگ ارادي استنتيجة 

. رفته است تر و فراخترگشوده جهانياز جهان تنگ و تاريك بيرون آمده و به 

جهاني است، ولي جهانداري كه  ينزندگي ا ةتعبير هايدگر، آن جهانداري دربارب

 اوبه تعبير  ؛از اين جهان طبيعت است كرده است جهاني فراخترآملي مطرح 

 . را بزرگتر ميكند انسانمرگ ارادي جهانِ 

دم بزرگتر ميشوند، قيامت پيدا ميكنند و ب انسانها با مرگ ارادي بتدريج و دم

 بهمين دليلا طي ميكند، تدريج مسير تكامل رنفس انسان ب. شوندجهاندارتر مي

جهاد با نفس . ت حيواني نيز تدريجي استغالب شدن صفات رذيله و تحقق كمالا

تدريج صورت ميگيرد تا نفس بنيز شود كه سبب زدودن صفات رذيله حيواني مي
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جهاد با . نفس انساني تعالي پيدا كند ةمرتبه حيواني خارج شود و ب ةن از مرتبانسا

تكامل وجودي نفس را فراهم ميكند  ةبهيمي نفس، زمين نيروهاي غضبي، شهوي و

اين  .عد انساني و تحقق صفات و فضايل ملكوتي در انسان ميشودو سبب تقويت ب

 ست و به بدن نيازچون نفس انسان تا زماني كه در دنيا ،است دائميمبارزه با نفس 

با مراقبت  ،دريجتهمين دليل انسان بب. گيري قواي جسماني ناگزير استكار، از بدارد

رهايي  باعثسبب باز شدن درهاي حكمت و معرفت به روي خود ميشود و  ،از نفس

كه اين قوا در ذات نفس اثر ميگذارد  ؛ چراگرددهاي دنيوي ميعقلش از بند خواسته

و نوعي تحول در نفس ايجاد ميكند و موجب حركت نزولي آن ميشود و نفس را از 

انسانها با  بنابرين. مانع دريافت حقايق عقلي ميشودانسانيت دور ميكند و  ةمرتب

ر كه نسبت به ساي يي تعبيري جهاندارتر ميشوند و با تواناييو بمرگ ارادي بزرگتر 

طوريكه به د، بنرودر مسير كمال پيش مي ،ل اخلاقيموجودات دارند، با دوري از رذائ

. دنيابالهي دست ميد و در اين حالت به فناي ننهايت فضايل اخلاقي آراسته ميشو

نفسي كه تحت انقياد شريعت حق باشد و از ملكات رذيله دوري كند  ،عبارت ديگرب

 نهادينهو با  ميرسدمراتبي از كمال وجودي ه ، بنمايدو فضايل اخلاقي را كسب 

  .به جهان بزرگتري دست پيدا ميكند ،شدن اخلاق الهي در او

  قيامت هايگونهبا مرگ ارادي هاي گونه ةرابط .6

آيا همانطور كه از نام مرگ ارادي ماهيت آن روشن است، ميتوان اراده كرد و 

ري چه ارتباطي با مرگ ارادي يا اختياعملكرد اين اراده چگونه است؟  ةمرد؟ نحو

، مباحث مربوط به مرگ ا��ار ا��ی��حيدر آملي در كتاب سيد قيامت دارد؟

  .كرده است اختياري را ذيل مباحث مربوط به قيامت ذكر

است و تمام حقيقت انسان را حيات دنيا سراسر فريبندگي و بيهودگي 

حقيقت زندگي است و معناي واقعي زندگي در آن  ،نميگيرد، ولي سراي آخرتدربر
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شامل  نيزبلكه دنيا را  ،گيردميتنها تمام حقيقت انسان را دربر  نه يابد ومعنا مي

 .در دنيا، هم زندگي داريم و هم مرگ دليلبهمين  ،است زندگيغير از  دنيا. ميشود

انسان ميتواند در لباس بدن و در حالتي كه در حيات دنيا زنده است، آن پوشش را 

پا قيامت خود را ب و با تجرد از بدن، به عالم قدسي برود و بدين ترتيب شتهكنار گذا

 2فسيميدهد، قيامت ان رخمرگ ارادي  در پيحيدر قيامتي كه از نظر سيد. دارد

  . افتدكه در زمان حيات طبيعي سالك و در باطن او اتفاق مياست 

آفاقي و انفسي تقسيم قيامت حيدر قيامت را به گذشت سيدهمانطور كه 

از  يكميكند و هركدام از آنها را داراي دو قسم صوري و معنوي ميداند و هر 

به اين و  مينمايداقسام صوري و معنوي را به صغري، وسطي و كبري تقسيم 

او در چه اگر .)315 :1382، همو(ترتيب، از دوازده قسم قيامت ياد ميكند 

، ولي در دادهرا به مرگ اختياري اختصاص ن فصلي مستقل ���� ا���اركتاب 

فنا و  ةلئويژه در مسائل مربوط به كشف و شهود و نيز در مسميان مباحث، ب

  .اقسام آن، واقعيت مرگ اختياري را تحليل كرده است

  :دو قسم قيامت وجود داردبطوركلي 

و  كه متكلمان مطرح ميكننداست قيامتي  اين قيامت، :قيامت زماني

  . بعد از مرگ اخترامي يا مرگ طبيعي صورت ميپذيردمعتقدند 

 ةعقيدب. ندبه آن معتقدعرفا  كه است قيامتي همان :قيامت انفسي

د كه معاد انفسي آملي چنين استنباط ميشو سيدحيدرنويسندگان از آثار 

مطرح ميكند، مرگ طبيعي نيست، بلكه پيش  اوكه  يي چون مرگ ارادي. است

  .از مرگ طبيعي يا اخترامي صورت ميگيرد

ميتوان  ،تعبيري قيامت آفاقيقيامت انفسي يا ب بر اساس قيامت زماني و

دارد و مرگ طبيعي و  ارتباطگفت مرگ ارادي يا اختياري با قيامت انفسي 

هر مرگي  .قيامت انفسي در همين دنيا رخ ميدهد .با قيامت آفاقي اخترامي
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و  است ورود به قيامت آفاقي ةمرگ طبيعي درواز ؛ورود به قيامت است ةدرواز

  . ورود به قيامت انفسي ةمرگ ارادي درواز

 )مقاله 161ص ( 3شماره هاي قيامت در جدول  هاي مرگ ارادي با گونه رابطة گونه

  .ستنشان داده شده ا

 گيرينتيجهجمعبندي و  .7

  : عبارتند ازپژوهش حاضر  نتايج

چهار مرگ وجود دارد كه هر كدام از آنها با يكي از انواع  از نظر آملي .1

  .قيامت ارتباط دارد

است در ارتباط نها با مرگ ارادي آقيامت انواع گوناگوني دارد كه بيشينة  .2

. د قيامتهاي گوناگون را شهود كندو آدمي بايد به مرگ ارادي بميرد تا بتوان

 ؛ظهور پيدا كند ةالبته اين بدان معنا نيست كه همة اقسام قيامت براي هم

ظرفيتهاي وجودي آدمي در ظهور قيامتها و اينكه به كدام نوع مرگ ارادي 

  .متفاوت است ،دست يافته

 را اوكه  ميشودمرگي كه آملي از آن سخن گفته است موجب امتداد انسان  .3

 اود و آفاق را به روي ميكنتر و گسترده آوردهجهاني بيرون  از انحصار زندگي اين

دنبال مرگ انساني كه ب. ميبخشدتوسعه  ،اهشگشايد و به حياتش، خودش و نگمي

  . قامت است كوتاه يتعبيري انسانجهاني دارد، ب ست و حيات اينارادي ني

. خل مرگ استو حيات حقيقي دااز ديدگاه آملي، حيات طيبه . 4

 ،دشواريهر همراه با  ،سوره انشراح فرموده است 6 ةآيگونه كه خداوند در همان

بعد از دشواري آساني حاصل ميشود، بلكه  نفرموده است كه؛ نيز هست آساني

توان مرگ دانست و مراه عسر را ميدر اينجا ه. است ميفرمايد همراه با آن

  .حيات است ،مرگين، همراه اين بنابر .راه يسر را حياتهم
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نوشتها پي
 

يي مستقل به تحليل و تبيين هر يك از اقسام قيامت از ديدگاه نگارندگان در مقاله. 1

 .اندسيدحيدر آملي پرداخته

هاي مختلفي دارد كه عبارتند از قيامت صغري صوري، قيامت وسطي قيامت انفسي گونه. 2

 .انديي مستقلي بتفصيل به آن پرداخته نگارندگان در مقاله. قيامت كبري صوري صوري و
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